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  چكيده
هـا و اديـان    هاي ارتباطي دنياي جديد، امكان گفتگوي همزمان را در ميان فرهنـگ  فناوري

محور  هاي يك نظام اخلاقي مسالمت است. اگر در اين ارتباطات، مولفه مختلف ايجاد كرده
راين التزام هاي ناهمگون رخ خواهد داد. بناب هاي بيشماري ميان فرهنگ  رعايت نشود، نزاع

ضروريات عصركنوني است. در ايـن مقالـه بـا تمركـز بـر       از »اخلاق مسالمت«به اصول 
 - اي همگرايانـه از اخـلاق پيشـاديني     ، منظومه»ناس«هاي اخلاقي قرآن با محوريت آموزه

شـود تـا امكـان چنـين      بندي مي پيشافرهنگي كه مبتني بر مشتركات انساني است، صورت
ترين اصـل   مهم هاي مختلف اثبات نمايد. در دين اسلام مسالمت، نگارتباطي را ميان فره
نويسندة مقالة حاضر با استفاده از سه تفسير شيعي( مـن وحـي   . است اخلاقي معرفي شده

القرآن، الكاشف، و الميزان في تفسير القرآن) و سه تفسير سني( التحرير و التنوير، في ظلال 
كوشيده تا با روشي عقلي » ناس«قرآن) براساس كليدواژة القرآن، و جامع البيان في تفسير ال

بندي كند. اين اصول اخلاقي اولاً) بر مباني  را صورت» اخلاق مسالمت«و مفهومي اصول 
گـذاري شـده؛    نهادي، برادري، و برابري همه افراد بشر  پايه شناسانة قرآني مانند پاك انسان

انند رحمت، وحـدت، امنيـت و صـلح عمـومي     اي م هاي اخلاق همگرايانه ثانياً) در زمينه
اي  گونه ؛ تا ثالثاً) اصول اخلاق مبتني بر مشتركات فطري همه افراد نوع بشر به شكل گرفته

هاي مشترك زيسـت اخلاقـي    بندي شود كه در هر يك از اين اصول، تمامي زمينه صورت
م اخلاقـي منسـجمي   شناسانة قرآن حضور داشته باشند تا نظـا  و نيز همه مباني انسان قرآن

ها و اديان مختلف جهان شكل گيـرد؛ اخلاقـي كـه     آميز ميان فرهنگ براي ارتباط مسالمت
  است.  1))»(امت انساني واحد«بر وجوه اشتراك مبتني 
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پيشافرهنگي،   –ناس، قرآن، اخلاق مسالمت، صلح، امنيت، اخلاق پيشاديني  ها: كليدواژه
 تكريم انسان

  
  مقدمه. 1

(انبيـا /  2»ايـم  منظور رحمت براي عالميان فرو نفرستاده ما تو را جز به« فرمايد ميقرآن كريم 
هــاي اخلاقــي  علــت بعثــت مــن كامــل كــردن بزرگــواري« ) و پيــامبر اســلام فرمــود107
بر اين )  10/323ق  : 1424؛ بيهقي، احمد بن حسين، 111 - 107/ 3، 1368(غزالي، 3»است

ام اخلاقي حداكثري براي مسلمانان، يك نظام اخلاقـي  اسلام علاوه بر ارائة يك نظ اساس،
حداقليِ مبتني بر مشتركات انساني را نيز به جامعة بشري عرضـه كـرده تـا زمينـه و امكـان      

سـوره   30ها و اديان فـراهم كنـد زيـرا  آيـه      برقراي صلح و امنيت را در ميان همة فرهنگ
هـاي   د و بـه ايـن ترتيـب زمينـه    كن ـ ها را داراي سرشت الهي مشترك معرفي مي انسان4روم

  نمايد.  همگرايي اخلاقي را در ميان ملل مختلف جامعه جهاني ايجاد مي
، اصـول اخـلاق جهانشـمول و    »ناس«شود با تمركز بر كليدواژة  در اين مقاله تلاش مي

بندي مفهومي شود كه ريشه در تكريم انسان دارد و همه حـق جويـان،    زمانشمولي صورت
شناسد تـا اخلاقـي جهـاني بـر پايـة       جهان را به رسميت ميمداران  فضيلتطلبان و عدالت 

هاي ديجيتال، مرزهـاي   فرهنگي شكل گيرد. در عصر ارتباطات كه فناوري  –مسالمت ميان 
هاي  هاي برتري طلبانة فردي و اجتماعي، نزاع اند، واگرايي ملي و فرهنگي را از ميان برداشته

كند كه به نابودي جوامع انساني  هاي مختلف ايجاد مي فرهنگ ويرانگري را در ميان اديان و
اي از اصول اخلاق پيشـاديني    توان در مجموعه خواهد انجاميد. راه حل چنين معضلي را مي

هـا و اديـان    پيشافرهنگي جستجو كرد كه مبتني بر مشتركات انساني و موافق همة فرهنگ - 
  باشد. 

دهـد  عـلاوه بـر     مفـاهيم اخلاقـي نشـان مـي     بازخواني آيات قرآن كريم بـا محوريـت  
اي از آموزه  اند، مجموعه اي  كه بر اساس عقل مولوي شكل گرفته هاي اخلاقيِ مومنانه آموزه

انـد تـا زمينـة     هـا قـرار گرفتـه    يعني عموم انسان» ناس«هاي اخلاقي نيز در معرض استفادة 
هـاي   شـوند. از ايـن آمـوزه    آميز در ميان افراد و جوامع مختلـف بشـري   ارتباطاتي مسالمت
ها  عنوان اخلاق اينجهاني نام برد، كه  مبتني بر عقل مشترك انسان توان به اخلاقيِ حداقلي مي

هـايي را   اند. چنـين آمـوزه   گيري دارند، گرفته هستند و بر اساس عقلِ ارشادي قابليت شكل
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ميـان   متناميـد زيـرا موجـب همگرايـي و مسـال     » اخـلاق مسـالمت  «هـاي   توان آمـوزه  مي
  شود.  هاي مختلف مي فرهنگ

در قـرآن كـريم   » نـاس «بـا اسـتفاده از واژة   » اخـلاق مسـالمت  «در اين مقالـه مفـاهيم   
  شوند زيرا آيات قرآن كريم: بندي مي صورت

  كنند؛  هستند و مصالح همگان را تأمين مي 5جهانشمول و زمانشمول. 1
   6مبتني بر فطرت مشترك همگان هستند؛ .2
  7ر رحمت فراگير هستند؛مبتني ب .3
  8وحدت گستر هستند؛ .4
   9شناسند؛ . استدلال محور  هستند و عقول همه افراد نوع انسان را به رسميت مي5
   10كنند؛ . انسان بما هو انسان را تكريم مي6
   11. عدالت محور هستند؛7

گيـري از قـرآن در سـه سـطح      بهره» اخلاق مسالمت«بندي مفهومي  در راستاي صورت
  ) اصول اخلاقي. 3هاي زيست اخلاقي؛  ) زمينه2شناسانه؛  ) مباني انسان1امكان پذير است: 

  شوند: ميتحليل و ترسيم در اينجا هر يك از اين سطوح تبيين، 
 

 شناسانة اخلاق مسالمت مباني انسان. 2
هـا در طـول    در  قرآن فطـرت مشـترك انسـان   » اخلاق مسالمت«شناسانة  اي انساناولين مبن

تاريخ و عرض جغرافيا است. هرچند ملل و اقوام مختلف آداب و سنن مختلفي دارنـد امـا   
كنـد؛ زيـرا در غيـر ايـن      پذير مي داراي مشتركاتي فطري هستند كه زندگي جمعي را امكان

شد. اين اشتراكات فطـري و   شدن نسل بشر نمي صورت تجربيات پيشينيان موجب متكامل
هاي مختلف و تغييرپذيرِ جوامـع متكثـر انسـاني تعارضـي ندارنـد(طباطبايي،       ذاتي، با سنت

). قرآن كريم با امت واحده خواندن همة افراد بشر از اين وحدت ذاتـي  180/ 16ق.: 1417
شـان را   عي اهـداف وجـودي  اي جم گونه  بنابراين افراد نوع انسان بايد به12سخن مي گويد.

). بـر اسـاس    86و  87: 1368كننـد(طباطبايي،  انسانيت دنبال   براي رسيدن به آرمان تكويني
شود كه قواعدي حداقلي را هماهنگ بـا   آييني جهاني از  قرآن برداشت مي» ناس«كليدواژة 

كند؛ قواعدي مانند تحسـين   ها عرضه مي ها و مكان ها در كليه زمان انسان فطرت و عقلانيت
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و نيز محكوم بودن رشوه، راهزنـي و   عدالت اجتماعي، معتبر بودن حقوق فردي و اجتماعي
  ). 89 - 87تعدي به حقوق ديگران(همان:

شـناختن همگـان و    در قرآن، به رسـميت » اخلاق مسالمت«شناسانة  دومين مبناي انسان
ارشادي با عموم مردم برقرار مي كنـد و  فرعي تلقي نكردن غيرمسلمانان است. قرآن نسبتي 

. زيرا خداوند متعال، 13»اين كتاب براي عموم مردم تبيين و هدايت كننده است« فرمايد  مي
رغـم   بـه  14دارد. شان مـي  ها دميده و از همين رو گرامي از روح خود در كالبد همه انسان

ر بسياري از آيات هاي خاص نسبت به مومنان، متقيان و مسلمانان، قرآن د وجود خطاب
هايي اينجهـاني   دهد، و پيام مورد خطاب قرار مي» يا أيها الناس«عموم مردم را با عبارت 

) تعارض من / ديگري را  توجه به اين مبناي انسان 15كند. به ايشان ابلاغ مي شناسانه، اولاً
افراد و هاي نژادي، طبقاتي، جنسيتي، ديني و فرهنگي ميان  كند و مانع از تبعيض نفي مي

) علاوه بر مخاطبان خاص قرآن يعنـي مومنـان، مخاطبـاني     جوامع مختلف مي شود. ثانياً
آل عمران، از تبيين و روشنگري  138كند زيرا آية  عام را نيز دعوت به خواندن قرآن مي
  گويد.  قرآن كريم براي عموم مردم سخن مي

دري و برابـري تكـويني   در قـرآن، بـرا  » اخـلاق مسـالمت  «شناسانة  سومين مبناي انسان
ها است كه مستلزم مساوات حقوقي ايشان در همه جوانب حيات اجتماعي است. آيه  انسان

و  دعوت عموم بشر، به تشكيل يك جامعـة واحـد، منسـجم، عادلانـه    16سوره حجرات 13
ها با هر فرهنگ و نـژادي، از حقـوقي برابـر     نوعدوستانه است؛ دنيايي كه در آن، همه انسان

). زيرا افراد و جوامع انساني هر كدام استعدادهاي 125/   7ق:1424ر هستند(مغنيه،برخوردا
مندي متقابل اين استعدادها موجب تكامـل   فكري و عملي خاصي دارند كه شناسايي و بهره

كه مردم معمـولاً بـرخلاف    ). در حالي162- 21/160ق: 1419شود(فضل االله،  نوع انسان مي
كنند وتفاوت ها را عامل تخاصم و دشـمني قـرار مـي     ياين جهت وحدت بخش حركت م

ها را عامل جدايي قرار ندهند بلكه آن را  دهند. قرآن به مخاطبانش تعليم مي دهد كه تفاوت
). قـرآن براسـاس واژة   216 - 26/215عامل پيوند ابناء بشر قرار دهنـد(ابن عاشـور، بـي تـا:    

بر آن حـاكم اسـت و همـه    » ق مسالمتاخلا«كند كه   اي جهاني را ترسيم مي جامعه» ناس«
مند هستند تا بتوانند در كمال امنيت و آرامش، استعدادهاي  شهروندانش از حقوقي برابر بهره

شان را به فعليت برسانند و انسانيتي واحد و رشديافته را شكل دهند كه همة ابعـاد   گوناگون
  است.  وجوديش بارور شده



 67   »ناس« قرآني واژة براساس »مسالمت اخلاق« مفهوميِ بندي صورت

جـويي   گرايـي و حـق   در قرآن، اعتـدال » ق مسالمتاخلا«شناسانة  چهارمين مبناي انسان
واژه قرآني حنيـف بـه    17كند. ها است كه قرآن  از آن با واژة حنيف ياد مي ذاتي عموم انسان

گرايي نوع بشر اشاره دارد كه تنوعات جغرافيايي، تاريخي، نژادي، جنسـيتي و دينـي    اعتدال
دل گرايش دارند؛ حتي اگر شرايط محيطـي،  ها ذاتاً به تعا كند. انسان در آن تغييري ايجاد نمي

كند و از  طلبي انسان همواره او را به نيكي دعوت مي القا كنندة افراط و تفريط باشند، اعتدال
هـاي صـداقت،    گراي انسان افق ). فطرت اعتدال16/179:  1417شر باز مي دارد(طباطبايي، 

سازد(فضـل   گـر مـي   هعدالت و احسـان را هماهنـگ بـا اسـماء الهـي، در وجـودش جلـو       
). زيرا سرشت آدميان از آغاز مقتضي برقراري روابـط اجتمـاعي   130 - 18/127ق:1419االله،
است. در اين روابط بايد حقوقشان تأمين شود؛ روابطشان با يكديگر تعادل يابد و نهايتاً  بوده

  عدالت اجتماعي كه ضامن حفظ و بقاي نوع انسان است محقق گردد . 
در صدد محو گوناگوني استعدادهاي بشري نيست بلكه مردم را در عـين   بنابراين اسلام

خوانـد تـا از جـاده اعتـدال      شان فرامي ها، به مشتركات انساني و فطري تكثرات و گوناگوني
  .)219 - 1/216: 1412انساني خارج نشوند(شاذلي، 

آزادي » اخلاق مسالمت«شناسانة قرآن براي صورت بندي مفهومي  پنجمين مبناي انسان
انتخاب و استقلال رأي است. زيرا ارادة آزاد، يكي از صفات ذاتـي خداونـد اسـت كـه بـه      

. از همـين رو پيامبراسـلام نيـز ماننـد     18است جانشينش بر روي زمين يعني انسان اعطا كرده
ساير پيامبران فقط به ابلاغ، آگاهي دادن، استدلال، تبيين و تذكر، مـأمور شـده تـا مـردم بـا      

اد و آگاهانه خود (نه از سر اجبار، ترس، يا تحريك احساسات) طريقـه صـحيح   انتخاب آز
  زندگي را برگزينند.

خواسـت، همـه مـردم روي زمـين ايمـان       اگـر خداونـد مـي   « در قرآن كريم آمده است
در اين آيه خداوند ايمـان و  19»كني تا مومن شوند؟ آوردند پس آيا تو مردم را مجبور مي مي

است زيرا سـلب اختيـار افـراد نـوع انسـان، ايشـان را از        نكوهش كردهدينداري اجباري را 
نمايد  ها را از زمرة مومنان خارج مي كند. درحاليكه ايمان نياوردن، فقط آن انسانيت ساقط مي

). از 10/127: 1417و روشن است كه انسان نبودن، بدتر از مومن نبـودن اسـت(طباطبايي،   
پس نبايـد اقتـدارگرايي    20مايد تو بر مردم مسلط نيستي،فر همين رو خداوند به پيامبرش مي

كني و مردم را مجبور كني ايمان بياورند. بلكه وظيفه تو فقط ابلاغ پيام خداوند است(مغنيه، 
توان فكر افراد  )؛ شايد بتوان جسم افراد را مجبور به كرنش كرد اما نمي196و 4/195: 1424

سـوره   256). طبق آيـه  11/369:  1419فضل االله، اي واداشت( را به خضوع در مقابل عقيده



  1398 پاييز سوم، شمارة سوم، سال ،اسلامي فرهنگ و قرآني مطالعات   68

توان مردم را به پذيرش دين مجبور كرد. اين آيه يكـي از آيـاتي اسـت كـه      نيز  نمي 21بقره
كنـد. بنـابراين قتـالي كـه      صراحتاً مبتني بودن اسلام بر شمشير، خشونت و اجبار را رد مـي 

ي بسط اجباري دين نيست بلكه امـري  اند، امري ابتدايي برا شده  مسلمانان به آن فرا خوانده
دفاعي در مقابل مهاجمان و در جهت احياي حق است، زيرا بسط توحيد در ميان مردم و به 

لا إكِرْاه «شود. عبارت  خضوع وادار كردن ايشان براي دين انبياء، با نزاع و جدال حاصل نمي
شـود(طباطبايي،   نسـوخ نمـي  در قرآن، يك سنت ثابت و لايتغير است كه هرگز م» في الدينِ

لا إكِْـراه فــي  «). سـيد محمـد حســين فضـل االله معتقــد اسـت عبــارت    344- 2/343: 1417
 1419گوياي آزادي انتخاب در دينداري و  ناقض حكم فقهي ارتداد است(فضل االله، »الدينِ

:5/44 -52.(  
نـي بـر   گرايـي مبت  در قـرآن، اسـتدلال  » اخـلاق مسـالمت  «شناسانة  ششمين مبناي انسان

هاي اعتقادي اسـلام را در   داند آموزه جويانه است. خداوند بر خود واجب مي عقلانيت حق
هاي عقلاني انسان  ها را به قابليت برهاني عرضه كند و پذيرش اين آموزه  - قالبي استدلالي 

براسـاس ارادة آزاد خـود ايمـان    تعقل و تـدبر  واگذار نمايد تا پس از تفكر، تجزيه، تحليل، 
اي مـردم،  « گويد آنجـا كـه مـي فرمايـد      ورد. قرآن كريم از اين فرآيند برهاني سخن ميبيا

اي را بـه سـوي    برهاني از جانب پروردگارتان براي شما آمد؛ و ما نور و آگاهي تبيين كننده
منظور از برهان در اين آيه بيان حجت، و منظور از نـور همـان قـرآن     22»شما فرو فرستاديم
- 5/152:  1417اين آيه  به خصوصيت برهاني قرآن اشاره دارد(طباطبايي، است كه احتمالاً 

اسـت خداونـد از گفتگـو و      ورزي و اسـتدلال  ). در چنين فضايي كه مبتني بر انديشـه 153
هاي كساني كه از پرستش طغيانگران  گويد؛ اقوال و انديشه ها سخن مي تعامل اقوال و انديشه

دگان سخنان چه كساني، با چه دين و فرهنگـي هسـتند   مهم نيست گوين 23كنند. اجتناب مي
بلكه نيكي اقوال اهميت دارد، زيرا عقل همة آدميان، پيرو حـق اسـت و  بـه حـق هـدايت      

نيـز قـرآن    24سـورة نحـل   69و  68). در آيـات  252- 17/250: 1417كنـد (طباطبـايي،    مي
گـزينش بهتـرين    هاي مختلف حيات نظري و عملـي ديگـران و   مخاطبانش را به مطالعه راه

  دارد.  كند و از جزميت متعصبانه برحذر مي ها ترغيب مي راه
جويانـه و احتـراز از    آيه ديگري كه از ضرورت تبيين و استدلال مبتني بر عقلانيت حـق 

ايـن آيـه وصـف حـال      25سوره توبه اسـت.  31كند، آيه  گرايي كوركورانه حكايت مي جزم
انـد و   ي، توانايي هاي عقلي خـود را تعطيـل كـرده   متعصبان مقلدي است كه به بهانه ديندار

پذيرند؛ گويا ايـن   طلبانه مي نظرات علما و زاهدان ديني را بدون پرسش و استنطاقِ استدلال
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پرستند. ارباب گرفتن احبار و رهبان در اين آيـه   جاي خداوند، علماي ديني را مي مقلدان، به
دن بـراي ايشـان اسـت كـه از مصـاديق      به معناي اطاعت بي قيد و شرط و ربوبيت قائل ش

  ).246- 9/245: 1417شرك محسوب مي شود(طباطبايي، 
بر مبنايي عام تصريح دارد كه همه مردم را (فارغ از  26سوره بقره 159در آيه « ناس«واژة 

شود و آن، استعدادي است كه تكويناً نسبت به معرفـت حقـايق    دين و آيين شان) شامل مي
حسي و راه هـاي هـدايت، در ايشـان وجـود دارد، بنـابراين خداونـد       اشياء، دلايل عقلي و 

اي خاص نفرستاده بلكه براي حيـات   هايش را براي جماعتي برگزيده و معين، يا مرحله پيام
). بـه  140- 3/134: 1419ها فرسـتاده است(فضـل االله،    ها و مكان ها در تمام زمان همه انسان

الهي كه در بطن وجودشان دارند،در معرض رحمت ها به علت روحِ  بياني ديگر همه انسان
عام خداوند قرار دارند و از اين رو بايد از حقايق آگاه شوند تا بتواتند با تبيـين و اسـتدلالِ   

هـاي اخلاقـي و    شـان اسـت بـه سـوي ارزش     اي كه مبتني بر استعدادهاي ذاتي حق جويانه
  فرهنگي پيش روند.

در قرآن يعني تبيين » اخلاق مسالمت«فهومي بندي م پس از ترسيم سطح اول از صورت
بنـدي   ، در ايـن قسـمت سـطح دوم صـورت     »اخلاق مسـالمت «شناسانة  شش مبناي انسان

  شود: ترسيم مي» اخلاق مسالمت«هاي  يعني زمينه» اخلاق مسالمت«مفهومي 
  

  . زمينه هاي اخلاق مسالمت3
يم انسانيت است.  قرآن كـريم  ، تكر»ناس«براساس كليدواژة » اخلاق مسالمت«اولين زمينة 

در تكريم انسان بماهو انسان، تا آنجا پيش رفته كه اماته يا احيـاي يـك فـرد را بـدون قيـد      
نژادي، جنسيتي، ديني يا فرهنگي، مساوي با اماته يا احياي همه افـراد نـوع انسـان معرفـي     

كريم انسـانيت  ، ت»اخلاق مسالمت«بنابراين يكي از زمينه هاي شكل گيري اصول  27كند  مي
 بماهي انسانيت است. 

انسان ها كرامت ذاتي دارند چون ذاتشان همان سرّ رباني است كه حيات و مالكيـت را  
اند كه  است. مجموعة افراد انسان، به اتفاق يكديگر، انسانيتي را متعين كرده از خداوند گرفته 

تعـدي بـه حقيقـت     جانشين خداوند بر روي زمين است. پس تعدي به يك فرد، به منزلـه 
انساني و به معناي ابطال ضمني مقصـودي اسـت كـه راهـش تكثيـر افـراد انسـان، جهـت         

). علت ارزش ذاتي انسان ايـن  144- 8/141:  1419جانشيني خداوند بوده است(فضل االله، 
است كه خداوند همه اسماء را به او آموخت و انسان آن اسـماء را كـه حتـي فرشـتگان از     
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). امـا حقيقـت نـوع    222- 2/219:   1417(طباطبـايي،  28بودند فرا گرفـت فراگيريش ناتوان 
شـان، مظهـر    شود؛ كه به گفته ابن عربي، گونـاگوني  انسان به واسطه اجتماع افراد محقق مي

اسماء متنوع خداوند است، و وحدت و مسالمت آنان با يكـديگر، تجلـي وحـدت جمعيـه     
اي اجتماعي  ) وجهه58/129:  1403مجلسي، »(تخلقّوا باخلاق االله«باشد تا  اسماء خداوند مي

اي جمعي در نـوع انسـان برخـوردار     پيدا كند؛ تا صفات خداوند با تحقق در افراد، از جلوه
اللهي انسان در زمين، به صورتي جمعي تعين يابد. زيرا جهانِ هستي همواره  شود؛ و خلافت

است (ابـن  » ها هي در صورتتحول ال«در حالِ دگرگوني است و اين دگرگون شدن، نشانة 
) و كلمة مـوثر در  3/506). جهان تا ابد در حال نو شدن است(همان:3/457ق. :1293عربي،

). در 24- 20م. :1919ق./1336به واسطه انسان است( ابن عربي،» اسماء حسنا«جهان، ظهور 
عليـت  شود، بلكـه فرصـتي بـراي ف    اين نظرية عرفاني، تعدد و تنوع نه تنها تهديد تلقي نمي

ها يكـديگر را بـه    يافتن استعدادهاي متننوع انساني به شمار مي آيد؛ مشروط به آن كه انسان
رسميت بشناسند و بدون تعصـبات نـژادي ـ فرهنگـي، در فضـايي مسـالمت آميـز، زمينـة         

آميـز اسـماء گونـاگون خداونـد در روي      گوناگوني  افراد و جوامع را به زمينة تحقق صـلح 
و اين امر ممكن نيست مگر اين كه به ريشة الهي مشترك در ميـان همـه   زمين، تبديل كنند 

ها در ارتباطات جهاني پاس داشته شود و بـا   افراد نوع انسان اعتماد شود، اصل تكريم انسان
  ها به دوستي تبديل گردد. خداوند نزاع» سلام«تكيه بر اسم 

رحمت و رأفت عمـومي  ، »ناس«براساس واژة » اخلاق مسالمت«ينجهاني ادومين زمينة 
ايمـان   گوينـد بـي   كسـاني كـه شـما را سـلام مـي     « فرمايد است. در اين باره قرآن كريم مي

هاي قرآنـي تكـرار    كه بر سر هريك از سوره» بسِمِ اللهَّ الرحَّمنِ الرحَّيمِ«همچنين   29».نخوانيد
بر آيـات كتـاب    شده، نشانه احاطه پيام رحمت، هم بر آيات كتاب تشريع يعني قرآن و هم

آمده هدف كتـاب و كـلام   » بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيم«تكوين يعني جهان است. در تفسير آيه 
). تأكيد قرآن بر احاطه 1/17:  1417است(طباطبايي،  ]در معناي عام[خداوند هدايت بندگان

ديـن، موجـب    ها اعم از ديندار و بـي  رحمانيت خداوند بر سراسر عالم هستي و همه انسان
شود. نيكي، دائرمدار مخلوقات، و مخلوقات نيز دائر  اميدواري به سرنوشت جامعه بشري مي

مدار نيكي هستند زيرا همه كائنات براساس علم و اختيار خداوند يعني خيـر مطلـق خلـق    
).  خداوند رحمان انسان را جانشين خودش در زمين قـرار  1/20:  1417اند(طباطبايي،  شده

طلبـي را در ذات   ا دميدن روح خود در اين موجود خاكي، استعداد مهرورزي و مهـر داد و ب
كـه   آدميان غرس كرد. از اين رو همه افراد بشر خواهان رحمت و رأفت هستند؛ و هنگـامي 
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اين استعداد الهي را در احساسات و عملكردشان نسبت به ديگران (اعم از انسـان، حيـوان،   
  كنند . رسانند، رضامندي را تجربه مي نبات، و جماد) به فعليت مي
تـرين  اسـماء و صـفات خداونـد از او يـاد       آمـوزد كـه بـا نيـك     قرآن كريم به مردم مي

عنوان جانشين خداوند بـر روي زمـين، موظـف بـه      ). انسان به39/ 1: 1412(طبري، 30كنند
گسترش دادن نيكي و رحمت الهي بر روي زمين است؛ چنانكه حضـرت محمـد(ص) بـه    

است. درعين حال، خلافت الهي اختصاص به پيامبران  متصف شده» رحمة للعالمين«صفت 
كـه   . پس هنگـامي 31عهده دارند ندارد بلكه همة افراد نوع آدم، وظيفة جانشيني خداوند را به

خداوند انسان را جانشين خود بر روي زمين قرار داد، او را مكلف كرد صفات انسـانيش را  
و اين اخلاق رحماني، روابط او را با عموم  32ان خدايي كندمحاط در صفت رحمت و احس

شـود كـه سـاير صـفاتش از آن       اي  زند؛ تا رحمت و مهرباني انسان سرچشمه ها رقم  انسان
جوشد. به قول ابن عربي همه عوالم، صور عرضي ذات الهي در مراتب مختلـف وجـود     مي

ق. 1400جريان دارد( ابن عربـي،  هستند و جريان لايتناهي رحمت الهي، در همه حضرات، 
). ملاصدرا درباره احاطـه  44- 30ش. : 1385؛  47- 37ش. : 1388؛ صانع پور، 231و  187:

نويسد اين اسم، اصل و ريشة عالم است كه در سراسـر   بر سراسر كائنات مي» الرحمن«اسم 
ش : 1342؛  71ش :1346؛  7/315م : 1981ها و زمين جريان دارد(صدر المتـالهين،   آسمان

  ). 44- 30ش. : 1385؛  47- 37ش. : 1388؛ صانع پور، 177
، وحدت فراگير است. طبـق  »ناس«براساس واژة قرآني » اخلاق مسالمت«سومين زمينة 

اي بودنـد كـه بـه تـدريج دچـار       ها در آغاز، امت واحـده  انسان»  كانَ النَّاس أمُةً واحدةً«آيه 
ها است. از همين رو  ت، مبتني بر فطرت اوليه انساناختلاف شدند. به بياني ديگر اصل وحد

خداوند، تفرقه و تشتت را كه معارض فطرت آدمي است، نكوهش كرده و با بعثت رسل و 
است.  ها و فضائل انساني فراخوانده انزال كتب، جوامع مختلف را به وحدت مبتني بر ارزش
ه همين علت ابتدا در قالب يك امت انسان ذاتاً نيازمند روابط جمعي و تعاون متقابل است. ب

زيست اما پس از چندي به علت خودخواهي و زياده طلبـي در بهـره بـرداري از     واحده مي
مزاياي زندگي، دچار اختلاف با همنوعانش شد، سپس به جهت بقاي حيات انسان، قوانينِ 

  رفع مشاجرات در قالب اديان الهي عرضه شدند.
ترين اقتضائات جوامـع   و مراعات تساوي از مهم كهاي ني عدالت، مشاركت در كوشش

ها  انساني هستند، كه به علت فطرت مشترك آدميان، مطلوب همگان هستند اما تفاوت انسان
، ايشـان را دچـار اختلافـات    مقاصـد و آرزوهـا  در احساسات، ادراكات، احـوال، اغـراض،   
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ها در  است تا همه انسان كند. رفع اين اختلافات مستلزم قوانيني وحدت آفرين اجتماعي مي
باشند و از حقوق انساني مساوي برخـوردار شـوند و در نتيجـه     حق حيات، مشاركت داشته

هـاي مختلـف اسـت، محقـق      كـه قابـل تعمـيم بـه فرهنـگ     » انسانيت عمومي و مشترك «
   ).119- 2/112:  1417شود(طباطبايي، 

هـاي   نديده است چـون راه در عين حال تنوع نظرهاي ناشي از اجتهاد عالمانه، امري پس
هاي افراد و  ها وديدگاه متنوعي براي وصول به حقيقت وجود دارد كه ناشي از تنوع فرهنگ

). اين اختلاف نظرها نه تنها زيانبار نيسـتند  144- 4/143: 1424جوامع مختلف است(مغنيه، 
ويت خرد بلكه موجب رشد و ارتقاء علوم مختلف و در نتيجه رشد و ارتقاء نوع انسان و تق

وحـدت امـت انسـاني بـا      33سوره بقـره  213شوند. بر اساس آيه  جمعي جامعه انساني مي
كند، چنانكـه   وحدت فطري انسان مرتبط است؛كه از خلال طبيعت مشترك انساني عمل مي

مردم قبل از نوحِ پيامبر براسـاس فطـرت   «امام جعفر صادق(ع) در مورد امت واحده فرمود 
هايشان خداوند را  واسطه عقل اشتند... و بدون نبوت و شريعت، بهالهي با يكديگر وحدت د

هـا   )؛ همان فطرت الهـي و عقـل مشـترك انسـان    145- 144:  1424(مغنيه، 34»پرستيدند مي
است زيرا دوستداران حقيقت، از هر دين و آييني كه باشند، بـه   مخاطب دائمي پيامبران بوده
كنند. بنابراين همانقدر كه اختلافات  دفاع ميسپارند و از حقيقت  نظريات ديگران گوش مي

شـود،   است، اختلافات علمي و فرهنگي فضيلت محسوب مـي  غريزي و حيواني، نكوهيده 
  زيرا حاصل تنوع تجربيات و فضايل بشري است.

خواند كـه در   اي فرا مي ها را به تشكيل امت واحده همة انسان» در معناي عامش«اسلام 
هاي اخلاقي عامي است  تحد هستند. در همين راستا قرآن داراي پيامخير و حق با يكديگر م

و با استفاده از بيان و برهان قرآني، به رفـع   35كند كه جوامع بشري را به مسالمت دعوت مي
) بـه بيـاني    289 - 2/282پردازد(ابن عاشور: ها اعم از مومن و غيرمومن  مي اختلافات انسان

ورزي،  هـا را از كينـه   ا نه فقط پيروان خود، بلكه همة انسـان اند ت ديگر پيامبران مبعوث شده
هاي رشـد   هاي غيراخلاقي فرصت حسد، و تخاصم خودخواهانه نهي كنند، زيرا اين ويژگي

برد و زمـين را بـه صـحنة خـونريزي و فسـاد       و شكوفايي استعدادهاي انساني را از بين مي
  تبديل خواهد كرد. 

امنيت و صلح فراگير است. در » ناس«اساس كليدواژة چهارمين زمينة زيست اخلاقي بر
آيين جهاني اسلام، اسماء حسناي پروردگار سرچشمة اخلاق مسالمت است كـه بـا نفخـه    
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است و به همين علـت انسـان ذاتـاً بـه دنبـال       الهي در عمق جان و فطرت آدميان جا گرفته
  است.  تهپروردگارش سرچشمه گرف» سلام«سلامت و مسالمتي است كه از اسم 

سـوره بقـره عـلاوه بـر جعـل       125در آيه » و إذِْ جعلنْاَ البْيت مثابةً للنَّاسِ و أمَناً«عبارت 
) كه براساس جعل تكويني، 1/691شود( ابن عاشور: تشريعي، جعل تكويني را نيز شامل مي

لحـرام در قـرآن نمـاد    ا االله  يابد. ذات بيـت  االله الحرام به غير مومنان نيز تسري مي امنيت بيت
يك از مردمان تعلـق نـدارد بلكـه     امنيت، طمأنينه، سلم و سلام است زيرا اين خانه، به هيچ

در بسـياري از  » نـاس «). قرآن كريم با محوريت 114- 1/113: 1412خانة االله است(شاذلي، 
هاي زيست اخلاقي در سراسـر جهـان اسـت تـا       دهندة زمينه بشارت 36اش هاي اخلاقي پيام
منيت و صلحي فراگير در ميان آدميان ايجاد شود. تا نه تنها وحدت ميـان مسـلمانان بلكـه    ا

وحدت ميان پيروان اديان الهي؛ و نه تنها وحدت ميان پيـروان ، بلكـه وحـدت ميـان همـة      
  جويان در سراسر عالم برقرار گردد.  طلبان و عدالت حق

كريم، قسط و عدالت اسـت. در  در قرآن » اخلاق مسالمت«دهنده  پنجمين زمينة تشكيل
بـا تأكيـد بـر واژة نـاس امتيـازات نـژادي و دينـي نفـي          37سوره آل عمران 22و  21آيات 
است. زيرا تعصـبات خودخواهانـه و نژادپرسـتانه مـانع عـدالت فرادينـي و فرانـژادي         شده
، هاي جنسـيتي، نـژادي   ). مقابله اسلام با برتري طلبي286- 5/285: 1419شود(فضل االله،  مي

هاي  است زيرا آموزه قومي و ديني، اين دين را دين وسط و پيروانش را امت وسط قرار داده
اشـتراكات عمـومي   «رو با تكيه بر  باشد و از همين هاي همه اديان الهي مي قرآن جامع آموزه

  جويان نيز دارد؛ حتي اگر پيرو اديان الهي نباشند. طلبان و عدالت تعاليمي براي حق» ها انسان
به معناي اسـتفاده از ميـراث عقلانـي سـاير      38بقره  143سط بودن امت اسلام در آية و
الَّـذينَ يسـتمَعونَ القَْـولَ    « ها است همانگونه كه در توصيف اولوا الالباب خداوند فرمود امت

َنهسَونَ أحِتبَّعَپيـروان  شـود.   زيرا با پيروي از بهترين اقوال، خير، عدل و اعتدال محقق مي» في
هاي ديگر هستند زيرا ميراث عقلي و فضايل  واقعي اسلام يا دين وسط، همچنين شاهد امت

طلبـان و   الا شتراك حـق  كنند تا بر اساس مابه شان هضم مي ساير امم را در فرهنگ موحدانه
سوره  85مداران تاريخ، در طريق عدل و اعتدال، شاهد و مويد ايشان باشند. طبق آيه   ارزش
هـايي بـا    شود زيـرا جوامـع مـدني از انسـان     فقط دربارة دينداران اعمال نمي  عدالت 39هود

است و جامعه انساني بايد بر پاية تعاون و برابري با برقـراري   اعتقادات مختلف تشكيل شده
  قسط و عدالت در ميان همة افراد نوع بشر شكل گيرد. 
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اي است كه عدل يكي از اصـول   زهاندا اهميت عدالت در قرآن و سيرة پيامبر و امامان به
است؛ اصلي كه پس از توحيد، نبوت و معاد يعنـي اصـول    شده اعتقادي شيعه اماميه معرفي

مشترك ميان همه مسلمانان (و نيز ميان اسلام با ساير اديان ابراهيمي) زيربناي اعتقادي اماميه 
عدل الهي در خلقت عـالم   شناسانه دارد كه از شود. عدالت در اسلام، مبنايي كيهان تلقي مي

يابـد؛ امـامي كـه     آغاز شده است و با محوريت امام معصوم و عادل در جامعـه سـريان مـي   
تقدسش را از عدالت وجودشناختي خداوند وام گرفته؛ و از همين رو وظيفة اقامة قسط در 

  است.  اش گذارده شده جامعه انساني بر عهده
ترسـيم  »اخلاق مسالمت«يعني اصول» اخلاق مسالمت«در قسمت بعدي، سومين سطح 

هـايي   اند؛ همان زمينـه  هاي مشترك زيست اخلاقي شكل گرفته شود؛ اصولي كه در زمينه مي
هـاي   اي كه در هر اصلِ اخلاقي، زمينه گونه اند؛ به شناسي قرآن ترسيم شده كه مبتني بر انسان

شناسانة اخلاق مسـالمت   نها، مباني انسا زيست اخلاقي، حضور دارند و از طريق اين زمينه
  نيز در هر يك از اصول اخلاقي، حاضر هستند.

  
  اصول اخلاق مسالمت. 4

اولين اصل اخلاق مسالمت صداقت در گفتار و كردار است كه بر ذاتيات مشـترك انسـاني   
استوار شده و از اين رو شأني ماقبل ديني دارد. زيرا عدم صـداقت در ارتباطـات اجتمـاعي    

شود و بيشـترين آسـيب را بـه روابـط انسـاني وارد       ي افراد به يكديگر مياعتماد موجب بي
  كند.  مي

قرآن كريم دروغگويان را كه كتمان كنندگان حقيقت هستند، هلاك كننـدگان خودشـان   
سـوره   41كنـد. آيـه    زيرا اظهارات خلاف واقع، انسانيت آدمي را نابود مي 40كند معرفي مي

داند، زيرا منجـر بـه تحريـف     ه را مصداق دروغگويي ميعدم مطابقت قول و عقيد 41مائده،
كننـد؛ بـه    هاي آلودة صاحبانشـان مـي   شود كه حكايت از قلب هايي مي افكني حقايق و شبهه

است. چنين  ِ اهل كذب مسخ شده عبارت ديگر فطرت پاك، صادقانه و حقيقت طلب انساني
شـوند، زيـرا روش غيـر     ز ميدروغگوياني علاوه بر عذاب اخروي گرفتار رسوايي دنيوي ني

برد و عموميت يافتن اقـوال و افعـال    صادقانه، اعتماد جامعه را نسبت به دروغگو از بين مي
  آلود، موجب گسترش اضطراب و ناامني در اجتماع خواهد شد.  كذب

صداقتي به فرموده قرآن كريم، كتمان حقيقت توسط علماي  ترين انواع بي يكي از مهلك
شناسند  بسياري از علماء و بزرگان كه نقش پيشوايي مردم را دارند، حق را مي 42دين است.
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 1424كنند اما خودشان موعظه پذير نيسـتند(مغنيه،   كنند؛ ديگران را موعظه مي اما كتمان مي
:1/95.(  

تـرين   دومين اصل اخلاق مسالمت، احسان مردم نسبت به يكديگر است؛ كه از نزديـك 
برخوردي بـا   زباني و خوش يابد. خوش تا احسان به همنوعان، ادامه ميشود و  اقوام آغاز مي

همچنين يكي از مصاديق حسن خلق در  43شود. عموم مردم نيز از مصاديق احسان تلقي مي
) كه مبـدأ روابـط انسـاني در    2/362ق : 1407است(كليني، » اصل حمل بر صحت«اين آيه 

دهـد و نيـز نفـرت     موم مردم را اشـاعه مـي  باشد، همكاري و مهرباني در ميان ع اجتماع مي
هـاي اسـلام    شود آمـوزه  برد. به همين علت گفته مي ها نسبت به يكديگر را از بين مي انسان

هايي را ايجاد كـرده كـه ايشـان را بـه      منحصر به مسلمانان نيست بلكه براي عموم بشر، راه
  ). 14و  1/142: 1424رساند(مغنيه،  رستگاري و حيات پربار مي

سوره بقره همچنين از ضرورت احسان نسبت به عموم مردم و حسن تعامـل بـا    83آيه 
كـه    يك از شما ايمان ندارد مگر ايـن  هيچ«گويد. چنانكه پيامبر(ص) فرمود  ايشان سخن مي

خداونـد در ايـن آيـه     44».آنچه را براي خود دوست دارد، براي برادرش نيز دوسـت بـدارد  
گـردد و منحصـر بـه     ها بر مـي  كه به مشتركات ذاتي انسان است قواعد عامي را مطرح كرده

شريعت خاصي نيست. اين قواعد عمومي تحت عنوان كليِ احسان بـه عمـوم مـردم بيـان     
  اند كه عبارتند از: شده

 احسان به ديگران؛. 1

  نيكو سخن گفتن با ديگران؛ . 2
  حمايت از طبقات محروم؛. 3
  تأكيد بر ديگرخواهي.. 4

وسـيلة   باني از محرومان يكي از اصـول اخـلاق مسـالمت اسـت كـه بـه      مراقبت و پشتي
رسـاني وسـيع در    است زيرا اطـلاع  تر از گذشته شده هاي ارتباطي دنياي جديد آسان فناوري
شوند و بتواننـد ايـن    هاي اجتماعي موجب شده تا ثروتمندان از محروميت فقرا مطلع  شبكه

ايت ادب و احترام نسبت به يكـديگر نيـز از   ها را برطرف كنند. سخن نيكو و رع محروميت
گيري ارتباطات فراگير كنوني اهميتـي بـيش از پـيش     جمله اصول اخلاقي است كه با شكل

هاي جهاني ديجيتال، فرصتي را بـراي فراگيرشـدن    يافته است. بر اين اساس گسترش شبكه
  است. ي ايجاد كردهاحسان گفتاري و رفتاري در ميان افراد و جوامع گوناگونِ خانوادة بشر
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هـا اسـت. خداونـد در     سومين اصل اخلاق مسالمت احترام به حق مالكيت همة انسـان 
شمارد. كلمـة   قرآن، مالكيت اشخاص بر اموالشان را (خواه مادي و خواه معنوي) محترم مي

ها، خواه  بيانگر اين نكته است كه خداوند حق مالكيت همه انسان 45بقره 118در آيه » ناس«
اي مالكيـت   دهد بـه هـيچ بهانـه    شناسد و اجازه نمي دين را به رسميت مي ر و خواه بيديندا

در اين آيـه، مطلـق تصـرف اسـت و     » أكل«اشخاص بر اموالشان ناديده گرفته شود. مراد از 
 دهد كه اموال مردم، در انحصار فرد يا نشان مي» و لا تأَكْلُوُا أمَوالكَمُ«در عبارت » بينكَمُ«كلمه 

افراد خاصي نيست. خداوند اموال عمومي را با وضع قوانيني عادلانـه و بـر مبنـاي حقـوق     
است و تعدي ظالمانه به مالكيت بعضي، توسط بعضي ديگر  [انساني] ميان مردم تقسيم كرده

كند زيرا بناي جامعه انساني بـر معتبـر و محتـرم     را مصداق خوردن ناحق اموال، معرفي مي
ــذارده    شــدن حــق مالك شــمرده ــين گ ــره زم ــوع انســان در سراســر ك ــراد ن يــت همــه اف

هـيچ  46»و أنَْ ليَس للإْنِسْانِ إلِاَّ ماسـعى «). بر اساس آيه 54- 2/52: 1417است(طباطبايي،  شده
هاي مادي و معنوي فرد يا جامعه ديگر نيست. به اين ترتيب   اي، مالك سرمايه فرد يا جامعه
اختيارداريِ اموال برخي از مردم توسط برخي ديگـر، بـه    و  هاي استعمار، استثمار همه زمينه

  رود. هاي نژادي، قومي، ديني و فرهنگي، از بين مي بهانه
افزايي ميان مردم است. اين اصل اخلاقي موجب  چهارمين اصل اخلاق مسالمت مودت
شـدة كنـوني    شود؛ اصلي كه در ارتباطـات جهـاني   گسترش صلح و امنيت در ميان مردم مي

به مصالحه ميان مردم اشاره دارد تا فضـايي   47سوره نساء 114ميتي تعيين كننده دارد. آيه اه
در ايـن آيـه   » معـروف «ها ايجاد شـود. اصـطلاح    آميز ميان عموم انسان دوستانه و مسالمت

هـا را تأييـد    عبارت از اموري است كه هم عقل مشترك ميان مردم و هم شريعت اسـلام،آن 
شود. خداوند  امل اعمال نيك مانند صدقه دادن و اصلاح ميان مردم ميكنند؛ اموري كه ش مي

هــا يــاد  بــه طــور خــاص از آن ]در ارتباطــات انســاني[بــه علــت اهميــت ايــن دو عمــل 
). منظور از معروف در اين آيـه، همـة اعمـال خيـري     437- 2/436: 1424است(مغنيه،  كرده

و اجتماع سودمند است و ارتباطات است كه خداوند دوست دارد انجام شود زيرا براي فرد 
شود كـه   بخشد. همچنين معروف به آن دسته از اعمال سياسي اطلاق مي انساني را نشاط مي

كنند. بنابراين  ها را بالنده مي كنند و حيات انسان دهند، ظلم را نابود مي عدالت را گسترش مي
را مقدمه نشـاط  ] نگي باشدبدون آنكه مشروط به دين، نژاد و فره[اسلام اصلاح بين الناس 

اصلاح ميان مردم فضيلتي « كه حضرت محمد(ص) فرمود  است تا جايي اجتماعي قرار داده
  ).461 7/460: 1419(فضل االله، 48»بالاتر از فضيلت نماز و روزه دارد
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را فضيلتي اخلاقي معرفي كرده كه مشـروط بـه   » اصلاح بين الناس«سورة نساء  47آية 
آور  گيرد و به ايـن ترتيـب اسـلام را پيـام     نيست بلكه همگان را در بر مي ايمان و كفر افراد

  كند. صلح و مصالحه ميان عموم جهانيان (با هر دين و فرهنگي) معرفي مي
توصيه به فضـايل و نهـي از رذايـل    » ناس«پنجمين اصل اخلاق مسالمت براساس واژة 

گويد  كه مردم را  قيقي سخن مياز مسلمانان ح 49عمران سوره آل 110است. خداوند در آيه 
همانگونـه  [دارند  كنند و از شرّ و بدي برحذر مي به نيكي و زيبايي دعوت مي ]با رفتارخود[

. منظور از ])67/309ق : 1403مجلسي، »( كوُنوُا دعاةً للناّسِ بغِيَر الَسنتَكمُ«كه در حديث آمده 
و لا تكَوُنُـوا كاَلَّـذينَ   «قرآنـي   آل عمران، امت محمد(ص) است كـه نـداي   110امت در آيه

توان بهترين امت خوانـد.   كنند زيرا اهل تفرقه را نمي را اجابت و از تفرقه پرهيز مي50»تفَرََّقوُا
هاي امت نمونه، گسترش دادن خيرات و  ترين ملاك بر اساس اين آموزة قرآني، يكي از مهم

گويـد اي پيـروان    به مسـلمانان مـي   ها است. اين آيه خطاب كاستن از شرور در ميان انسان
آفـرين و   گـرا؛ وحـدت   خواه و اعتدال ها خواهيد بود، اگر عدالت اسلام شما اسوة ساير امت

زدا باشيد، زيرا دينتان جامع اسـت؛ يعنـي دسـتي بـر      گستر و محروميت ستيز؛ فضيلت تفرقه
 ]و آگاهي استكه سراسر حكمت، برهان، استدلال و دعوت به دانايي [كتاب خداوند دارد 

و دستي ديگر بر سنت نبوي دارد؛ ديني كه همچنـين درربردارنـدة اصـول اعتقـادي، روش     
بخشـد و   هاي اخلاقي اسـت كـه سـعادت آدميـان را تحقـق مـي       زندگي، فضايل و كرامت

ها توسعه  هاي كوشش بشري را جهت ايجاد عدالت، امنيت و آزادي براي همه انسان شاهراه
ة مورد بحث آمده مساوات، نقشي مبنـايي در تعـاليم اسـلامي دارد[بـه     دهد. در تفسير آي مي

كند]. تا زمـاني كـه    اي كه تنوعات نژادي، ديني، فرهنگي و جنسيتي آن را محدود نمي گونه
مبادرت ورزند، بهتـرين   ]و ظلم  [و نهي از رذيلت   ]و عدالت[مسلمانان به گسترش نيكي 

راه حيات اسلامي، استبداد پادشاهان بني اميه و كسـاني   ها هستند. اما متأسفانه در آغاز امت
محوري بـاز   گستري و فضيلت ها را پيش گرفتند، امت اسلامي را از وظيفه عدالت كه راه آن

  ). 132- 2/131: 1424داشت(مغنيه، 
ششمين اصل اخلاق مسالمت، مدارا در مقابل خطاكـاران اسـت. از جملـه اسـتلزامات     

هـاي   ها به يكـديگر، بـه رسـميت شـناختن فرهنـگ      شدن فرهنگعصر ارتباطات،  نزديك 
ها است كـه جـز بـا شـكيبايي متقابـل و       ها و انديشه افزايانة فرهنگ مدار و تعامل هم اخلاق

درگذشتن از خطاهاي يكديگر ممكن نيست. اصل مدارا و گذشت از جمله اصول اخـلاق  
اين امـر عـلاوه بـر     51كند. يمحور، به عموم مردم توصيه م مسالمت است كه اسلامِ رحمت
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ايجاد رفاه و آرامش در زندگي محرومان، موجب ثبات نفس و آرامش انفـاق كننـدگان نيـز    
شود زيرا كمال روابط اجتماعي در اشاعه خير و نيكي و نيز مدارا بـا خطاكـاران اسـت.     مي

ا كنـد زيـر   هاي نفساني خود نيست و از خشم و ستيز دوري مي شخص نيكوكار، اسير عقده
ها عموماً داراي نواقصي هستند، بنابراين درگذشتن از خطاهـاي ايشـان نقـش     داند انسان مي

زيادي در اصلاحشان دارد. تعامل مهربانانه و صميمانه با ديگران، روابط اجتماعي دلپـذيري  
  ).273- 6/272: 1419تواند راه رشد بشر را هموارتر كند(فضل االله،  زند كه مي را رقم مي

امانتداري و قضاوت عادلانه در ميان » ناس«اصل اخلاق مسالمت براساس واژة هفتمين 
حفـظ امانـت و اداي آن بـه صـاحبش واجـب      52سورة نساء 58عموم مردم است. طبق آية 

است، حتي اگر صاحب امانت فاجر باشد. زيرا حق [مالكيت از حقوق انسـاني   شمرده شده
هر فردي به علت انسان بـودنش از چنـين   است كه] منوط به صالح بودن فرد نيست، بلكه 

حقي برخوردار است. منظور از امانت در اين آيه، فقط امانت مادي و محسوس نيست بلكه 
تواند يك راز، يك نصيحت، يا يك عمل باشد. همچنـين لازم نيسـت صـاحب امانـت،      مي

زيـرا   تواند دين يا علمي باشد كه بايد از آن محافظـت شـود   شخصي حقيقي باشد بلكه مي
اسلام بر مصالح فرد، قبيله، ملت يا سرزمين خاصي بنا نشده، بلكه بر مصالح معنوي و مادي 

( ابـن   53بخشـي و هـدايت بشـر بـه راه مسـتقيم انسـانيت مبتنـي اسـت         نوع بشـر و قـوام  
). در جهان كنوني كه روابط و تعاملات افراد و جوامع، بسيار گسترده و 164- 4/160عاشور:

هاي مادي و معنوي افراد و جوامع  شود امانت از زمينة عدالت موجب ميسريع شده، خروج 
مختلف، در معرض تجاوز و تصرف قرار گيرند و صلح، امنيت و آرامـش از ميـان جوامـع    

  رخت بربندد. 
باشـد و در زمينـة    شناسـي قـرآن مـي    هشتمين اصل اخلاق مسالمت كه مبتني بر انسـان 

اري به پيمان و پيمانه است. اين اصل اخلاقي شأني شكل گرفته، وفاد» ناس«زيست اخلاقي 
همچنين بر اصولي مانند حفظ حقوق  54سوره اعراف 85فراديني و فرافرهنگي دارد. در آية 

است زيرا رواج معاملات  ملي در معاملات و حفظ نظم و مصلحت جامعة انساني تأكيد شده
ه بـر مبنـاي اعتمـاد طـرفين انجـام      در ميان افراد جامعه از مقاصد اين آيه است؛ معاملاتي ك

اي كـه   دهد؛ معاملات امانتدارانه داري و امنيت را در جامعه انساني رواج مي شود و امانت مي
طرفين آن خوف فريب خوردن را نداشته باشند. زيرا داد و ستدهاي منصـفانه و مبتنـي بـر    

اي انسـان رقـم   شود و زنـدگي امنـي را بـر    رعايت پيمان و پيمانه، موجب رشد مدنيت مي
آميز بين  شود؛ امنيت و صفاي محبت اي نفع و صلاح افراد تأمين مي زند. در چنين جامعه مي
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شوند و  خيزد؛ جوامع، عزيز و سربلند مي گردد؛  دشمني و نزاع از ميانه بر مي افراد مستقر مي
حبان مـال در  كند. امنيت صـا  افكني نااميد مي اتحاد و دوستي ميان مردم، دشمنان را از تفرقه

 - 8/186كند(ابن عاشـور:   چنين فضايي رغبت ايشان را نسبت به تجارت و زراعت زياد مي
191.(  

  
  گيري نتيجه. 5

روابط همزمان و فراگير عصر ارتباطات مستلزم رعايت اصول اخلاقي مشـتركي اسـت كـه    
 ـ   ان شـود. در  منافع همة افراد و جوامع انساني را تأمين كند و مانع تنازع و تخاصـم ميـان آن

عنوان يك اخلاق پيشاديني  به» اخلاق مسالمت«اصول » ناس«مقالة حاضر براساس كليدواژة 
  پيشافرهنگي در سه سطح ترسيم شد:  –

شناسانة اخلاق مسالمت ترسيم شد كـه عبارتنـد از فطـرت     در اولين سطح) مباني انسان
 ـ   ها، به مشترك همة انسان هـا،   ري تكـويني انسـان  رسميت شناختن همگـان، بـرادري و براب

گرايـي مبتنـي بـر     جويي ذاتي، آزادي انتخاب و استقلال رأي، اسـتدلال  گرايي و حق اعتدال
  جويانه؛ عقلانيت حق

در دومين سطح) زمينة زيست اخلاق مسالمت ترسيم شد كه عبارتند از تكريم انسانيت، 
  لت؛رحمت و رأفت عمومي، وحدت فراگير، امنيت و صلح فراگير، قسط و عدا

در سومين سطح) اصول اخلاق مسالمت ترسيم شد كه عبارتنـد از صـداقت، احسـان،    
افزايي، توصيه به فضايل و نهي از رذايـل، مـدارا در    احترام به حق مالكيت همديگر، مودت

  مقابل خطاكاران، امانتداري و قضاوت عادلانه، وفاداري به پيمان و پيمانه.
ل اخلاق مسالمت كه در سطح سوم ترسيم شـده  شايان ذكر است كه در هر يك از اصو

ها، همة  واسطة آن هاي زيست اخلاق مسالمت يعني سطح دوم، حضور دارند و به همة زمينه
عنوان  شناسانة سطح اول  در هر يك از اصول اخلاق مسالمت حاضر هستند. به مباني انسان

و نيـز همـة مبـاني    هاي زيست اخلاق مسـالمت   مثال در اصل اخلاقي صداقت، همة زمينه
  شناسانة اخلاق مسالمت حضور دارند.    انسان
  
ها نوشت پي
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21. َنَ الغْيم ْنَ الرُّشديَتب َينِ قدي الدف لا إكِرْاه 

 / نساء)174 (يا أيَها النَّاس قدَ جاءكمُ برهْانٌ منْ ربكمُ و أنَزْلَنْا إلِيَكمُ نوُراً مبيِناً. 22
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فبَشِّرْ عباد الَّذينَ يستمَعونَ القْـَولَ    و الَّذينَ اجتنَبَوا الطَّاغوُت أنَْ يعبدوها و أنَابوا إلِىَ اللَّه لهَم البْشرْى. 23
 / زمر)18و 17(لبْابِفيَتَّبعِونَ أحَسنهَ أوُلئك الَّذينَ هداهم اللَّه و أوُلئك هم أوُلوُا الأَْ

24 .  انـُهْألَو فَخّتْلم ا شرَاَبهطوُنن بم ُخرْجذلُلُاً ي ِّبكلَ ربي سُلكفاَس راَتَّن كلُِّ الثمي مُكل ّُثم يـهفاَء   ف شـ
 للناَّسِ إنَِّ في ذلَك لآيةً لقّوَمٍ يتفَكَرَّوُنَ

نهَم أرَباباً منْ دونِ اللَّه و المْسيح ابنَ مريْم و ما أمُروُا إلاَِّ ليعبدوا إلِهاً واحداً لا اتَّخذَوُا أحَبارهم و رهبا. 25
  »إلِه إلاَِّ هو سبحانهَ عما يشرْكِوُنَ

نهُم   ◌ۙ بينّاَّه للناَّسِ في الكْتاَبِ  مامنْ بعد ◌ٰ إنَِّ الذَّينَ يكتْمُونَ ما أنَزْلَنْاَ منَ البْينِّاَت والهْدى. 26 أوُلئَـك يلعْـ
َّنوُنَ اللهاللاَّع مُنهْلعيو  

بني إسِرائيلَ أنََّه منْ قتَلََ نفَسْاً بغِيَرِ نفَسٍْ أوَ فسَاد في الأْرَضِ فكَأَنََّمـا قتََـلَ     منْ أجَلِ ذلك كتَبَنا على .27
ج يعاًالنَّاسمج ا النَّاسيَياها فكَأَنََّما أحَنْ أحم يعاً وم 

 /بقره33- 30. 28

 / نساء)9( ولاَ تقَوُلوُا  لمنْ ألقي إلِيَكمُ السلّاَم لسَت مؤمْناً. 29

 قلُِ ادعوا اللَّه أوَِ ادعوا الرَّحمنَ. 30

 /نمل)62(ويجعلكُمُ خلُفَاَء الأْرَضِ .31

 /بقره)138(ومنْ أحَسنُ منَ اللهَّ صبغةًَ. 32

33. ةً كداحةًّ وُأم انَ الناَّس... 

كانوا قبل نوح أمه واحدة على فطرة اللهّ... انهّم كانوا متعبدين بما في عقولهم، غير مهتدين إلى نبوه و . 34
 )2/543(طبرسي:لا شريعة 

  ادخلُوُا في السلمِْ كاَفَّةً. 35
/ نسـاء؛  58/ نسـاء؛  54/ نساء؛ 53/ آل عمران؛ 134/ بقره ؛ 224/ بقره؛ 213/ بقره؛ 44/ بقره؛ 83. 36

/ 99/ يـونس؛  60/ يونس؛ 57/ يونس؛ 44/ يونس؛ 23/ اعراف؛ 85/ مائده؛ 32/ نساء؛ / نساء؛105
 / ابراهيم؛ و...25/ ابراهيم؛ 1/ رعد؛ 6/ هود؛ 85/ يونس؛ 108يونس؛ 

37. ينَ يـنَ ا  إنَِّ الَّذم ـطسْروُنَ باِلقْأمينَ يقتْلُوُنَ الَّذي قٍّ ورِ حَينَ بغِيِقتْلُوُنَ النَّبيي و اللَّه ياتĤِلنَّـاسِ  كفْرُوُنَ ب
نْ ناصم مَما له رةَِ وخĤْال نيْا وي الدف مُمالهَأع َبطِتينَ حالَّذ كيمٍ  أوُلئَذابٍ ألِبع مْشِّرهَريِنفب  

  شهُداء علىَ الناّسِ ويكونَ الرَّسولُ عليَكمُ شهَيدا لك جعلناكمُ أمُةوًسطاً لتكَونواوكذَ .38

39. َي الأْرا فَثوَلا تع و مهأشَيْاء وا النَّاسَخسَلا تب و طسْيزانَ باِلقْالم كيْالَ وْفوُا المَمِ أوَيا قو يودْفسنَضِ م 

40 .لكَاَذ مَّإنِه َلمعي َّاللهو مهُكوُنَ أنَفْسلهي ُكمعناَ مَناَ لخَرَجَتطَعلوَِ اس َّفوُنَ باِللهلحيسونَوتوبه)42(ب/ 
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بأِفَوْاههمِ و لمَ تؤُمْنْ قلُوُبهم و الكْفُرِْ منَ الذَّينَ قالوُا آمناَّ  يا أيَهّا الرسَّولُ لا يحزنُكْ الذَّينَ يسارعِونَ في. 41
      ـأتْوُكْمٍ آخَـريِنَ لَـم يقـَوونَ لاّعـمبِ سلكْـَذونَ لاّعموا سنَ الذَّينَ هادم ◌ۖ     ـدعـن بم ـمَرفُِّـونَ الكْلحي

هعاضوم ◌ۖَذرفاَح هَتؤُتْو َّإنِ لمو ذاَ فخَذُوُهه ُيتمقوُلوُنَ إنِأْ وُتـنَ   ۚ◌ وايم َله كلَفلَنَ تم َتنْتَهف َّالله ِردن يمو
 ب عظيمأوُلئَك الذَّينَ لمَ يردِ اللهَّ أنَْ يطهَرَِّ قلُوُبهم لهَم في الدنّيْا خزيْ ولهَم في الĤْخرةَِ عذاَ اللهَّ شيَئاً

  نسْونَ أنَفْسُكمُ و أنَتْمُ تتَلْوُنَ الكْتاب أَ فلاَ تعَقلوُنَأتَأَمْروُنَ النَّاس باِلبْرِِّ و تَ. 42
43.  ي القْرُبْـى     وذ سـاناً وِنِ إحيـدباِلوْال و ه و   و اليْتـامى   إذِْ أخَذَنْا ميثاقَ بني إسِرائيلَ لا تعَبـدونَ إلاَِّ اللَّـ

  و أقَيموا الصلاةَ و آتوُا الزَّكاةَ ثمُ توَلَّيتمُ إلاَِّ قلَيلاً منكْمُ و أنَتْمُ معرضِوُنالمْساكينِ و قوُلوُا للنَّاسِ حسناً 
44. هْنفَسّل بحا يم يهَأخل ّبححتي ي ُكمدَنُ أحْؤملا ي 

لىَ الحْكَّامِ لتأَكْلُوُا فرَيِقاً منْ أمَوالِ النَّاسِ باِلإْثِمِْ و أنَـْتمُ  و لا تأَكْلُوُا أمَوالكَمُ بينكَمُ باِلبْاطلِ و تدُلوُا بهِا إِ. 45
 تعَلمَون

 /نجم39. 46

عـلْ ذلـك   لا خيَرَ في كثَيرٍ منْ نجَواهم إلاَِّ منْ أمَرَ بصِدقةٍَ أوَ معروُف أوَ إصِلاحٍ بينَ النَّاسِ و مـنْ يفْ . 47
م غاءتيماًابظراً عَأج يهْنؤُت فوَفس اللَّه رضْات  

 )42/148(مجلسي،  صلاحَ ذاَت البْينِ أفَضْلَُ منْ عامةِّ الصلاّةَِ و الصيّامِ. 48

49.  نكْرَِ وْنِ المنَ عوْتنَه و روُفعْروُنَ باِلمْلنَّاسِ تأَمل تِةٍ أخُرْجُرَ أمَخي ُكنُتْمنوُنَ باِللَّهْتؤُم  
 /آل عمران105. 50

51. بحي اللَّه نِ النَّاسِ وينَ عالعْاف ظَ وَينَ الغْيمالكْاظ و الضَّرَّاء و رَّاءي السقوُنَ فْنفينَ يين الَّذنسحْ134الم  /
 آل عمران

ا    إنَِّ اللَّه يأمْركُمُ أنَْ تؤُدَوا الأْمَانات إلِى. 52 أهَلها و إذِا حكمَتمُ بينَ النَّاسِ أنَْ تحَكمُوا باِلعْدلِ إنَِّ اللَّه نعمـ
 يعظكُمُ بهِ إنَِّ اللَّه كانَ سميعاً بصيرا

  / حديد25اس باِلقْسط لقَدَ أرَسلنْا رسلنَا باِلبْينات و أنَزْلَنْا معهم الكْتاب و المْيزانَ ليقوُم النَّ. 53
كمُ فأَوَفوُا مدينَ أخَاهم شعُيباً قالَ يا قوَمِ اعبدوا اللَّه ما لكَمُ منْ إلِه غيَرهُ قدَ جاءتكْمُ بينةٌَ منْ رب  و إلِى .54

دْلا تفُس و مهأشَيْاء وا النَّاسَخسَلا تب يزانَ وْالم لَ وَإنِْ الكْي ُرٌ لكَمَخي ُكمها ذللاحِإص دعضِ بَي الأْروا ف
 كنُتْمُ مؤمْنين.
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